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هوگو موریس کلاوس
(1929-2008)

هوگو موریس ژولین کلاوس  پنجم آوریل 1929 در شهر بروژ 
بلژیک به دنیا آمد و نوزدهم مارس 2008 در آنتورپ درگذشت. 
او از برجســته ترین شاعران، رمان نویســان، نمایشنامه نویسان و 
هنرمندان چندوجهى ادبیات هلندى زبان در قرن بیستم به شمار 
مى رود و بسیارى او را مهم ترین نویسنده معاصر فلاندر مى دانند. 
آثــار او نه تنها در بلژیک، بلکه در سراســر اروپا مورد توجه قرار 

گرفته و به زبان هاى بسیارى ترجمه شده اند.
کلاوس دوران کودکــى خــود را در فضایــى مذهبــى و 
سخت گیرانه سپرى کرد. تجربه هاى او از سال هاى اشغال بلژیک 
در جنــگ جهانى دوم و تربیت کاتولیکى، بعدها تأثیر عمیقى بر 
جهان بینى و آثار ادبى اش گذاشــت. او تحصیلات رســمى را در 
نوجوانى نیمه کاره رها کرد و مدتى به کارهاى مختلف پرداخت، 
اما از همان سال هاى جوانى استعداد ادبى خود را آشکار ساخت 
و نخستین مجموعه شعرش را در سال 1947 منتشر کرد. سپس 
با جریان هاى هنرى و ادبى پیشرو، از جمله جنبش هنرى «کبرا» 
و شــاعران تجربه گراى هلندى، آشنا شد و همین آشنایى نقش 

مهمى در شکل گیرى زبان و سبک او داشت.
شعر کلاوس پیوســته در حال دگرگونى بود. او از قالب هاى 
ســنتى آغاز کرد، اما به تدریج به سوى شــعر مدرن، تجربه گرا و 
چندلایه حرکت کرد. در آثار او مضامینى چون عشــق، تنهایى، 
مرگ، خاطــره، مذهب، قــدرت، جنگ، آزادى، هویت انســان 
و بحران هاى اخلاقى جایگاهى اساســى دارند. زبان شــاعرانه او 
سرشــار از تصویر، نماد، طنز، ارجاعات اســطوره اى و بازى هاى 
زبانى اســت و همین ویژگى ها شعرش را به یکى از قله هاى شعر 

معاصر هلندى زبان تبدیل کرده است.
هرچند کلاوس شاعرى بزرگ بود، شهرت جهانى او تنها به 
شــعر محدود نمى شود. او بیش از یکصد اثر در زمینه هاى رمان، 
نمایشنامه، فیلمنامه، ترجمه و نقد ادبى منتشر کرد. مشهورترین 
 ،(The Sorrow of Belgium) «رمــان او، «انــدوه بلژیــک
تصویرى عمیق از جامعه بلژیک در دوران جنگ جهانى دوم ارائه 
مى دهد و از مهم ترین رمان هاى ادبیات اروپا در قرن بیســتم به 
شــمار مى آید. او همچنین به عنوان نقاش و کارگردان سینما نیز 
فعالیت داشــت و در هر یک از ایــن حوزه ها آثار قابل توجهى از 

خود بر جاى گذاشت.
کلاوس در طــول زندگــى خود بیش از چهــل جایزه ادبى 
دریافت کرد و به دلیل گســتردگى و تنوع آثارش لقب «جادوگر 
ادبیات هلندى» و «پروتئوس ادبیــات هلندى» را به او داده اند. 
بسیارى از منتقدان او را نویسنده اى مى دانند که توانست ادبیات 
فلاندر را به جایگاهى جهانى برساند و با نگاهى جسورانه، مرزهاى 

شعر و داستان را گسترش دهد.
هوگو کلاوس در ســال هاى پایانى عمر بــه بیمارى آلزایمر 
مبتلا شد و در سال 2008 بر اساس قوانین بلژیک با روش اتانازى 
بــه زندگى خود پایان داد. با وجود پایان بحث برانگیز زندگى اش، 
میراث ادبى او همچنان الهام بخش نســل هاى جدید شــاعران و 
نویسندگان اســت و آثارش از مهم ترین نمونه هاى ادبیات مدرن 

اروپا به شمار مى روند.
در ادامه شعرى از این شاعر را مى خوانیم:

هیچ شاخه اى مزاحمم نبود!دیروز که به خانه آمدمدیروز که به خانه آمدم
دارم به شاخه ها گیر مى کنمهیچ شاخه اى مزاحمم نبود!
«ما با دردمندى هایمان بزرگ مى شویم»که از کودکى شنیده بودمکه از کودکى شنیده بودمو یاد شعرى مى افتمو یاد شعرى مى افتمدارم به شاخه ها گیر مى کنم

اما مناما من«ما با دردمندى هایمان بزرگ مى شویم»
و چاق شدن با بزرگ شدن فرق داردچاق مى شوم!چاق مى شوم!با دردهایمبا دردهایم

درد هیچ گاه کسى را بزرگ نمى کندو چاق شدن با بزرگ شدن فرق دارد
من باید زودتر در این شعر تجدیدنظر کنمدرد هیچ گاه کسى را بزرگ نمى کند

که براى سرخ کردن صورتتآنقدر کوچکآنقدر کوچکدرد آدم را کوچک مى کنددرد آدم را کوچک مى کندمن باید زودتر در این شعر تجدیدنظر کنم
دارم به شاخه ها گیر مى کنمچاق مى شوى!چاق مى شوى!که براى سرخ کردن صورتت
از این بالکن رقم نخواهد خوردو هیچ پروازىو هیچ پروازىدارم به شاخه ها گیر مى کنم

از این بالکن رقم نخواهد خورد

مادربزرگ
مادر
من

رنج در کروموزومی بیمار
نسل به نسل
منتقل شد

بی آن که خرده ریزهای خوشبختی
بی آن که شادمانی بی سبب

تهدیدش کند
درست مثل سوسکی بالدار

پس از انفجار هیروشیما
زنده ماند
رشد کرد
تکثیر شد

و بی دلیل نیست
اگر می ترسم

کودکی که پشت به دوربین سونوگرافی ست

    سمیرا قطب

محسن 
حسینی

شانه به شانه ی مه خاکستری
در پارک قدم می زنم.  

تو نیستی
می نشینم چشم در چشمِ مه در چشمِ مه

قلم می زنم،
پلک هایم سرفه های سرخی می کنند.

تو نیستی
ناخن هایم وحشی  شده اند؛

گوشت کلمه ها را می کنند به استخوان برسم
به همان نیمکت چوبی        

پای آن درختی که خشک سرفه می کنم آتش نمی گیرد
سرفه می کنم قطع نمی شوم
سرفه می کنم باران نمی بارد

من سرفه شده ام و چشم انداز خاکستر
من سرفه شده ام و شانه به شانه ی مه

در پارک قدم می زنم...

    مریم فتحى

ریتم کفش هایت بود
 که مرا 

در خط تو انداخت
شانه هایت 

 پناه درختی مشترک
صدایت تعبیر 

 کلام گنجشک ها 
می خواستم

 آخرین هراس تو را از 
کوچه ی مقابل بگذرم 
که میان واژه های نابالغ

کسی شعری خواند 
به گرفتن رگ هایت 

درد پرسه های بی نفرم
در کوچه ، 

شعر بلد شده ام
شعر می خوا...

شانه خالی می کنی 
تکیه ام به درخت می افتد
و در سکوت گنجشک ها 

فکر می کنم 
که چقدر 

سواد عاطفه مان کم بود...

   صدف جلیلى

آنقدر بارید 
که دیگر می توانست ابر باشد

قلبش را به من سپرد
یخچال های سیبری را

و گونه هایش را 
از تاریکی کمد بیرون نیاورد

با هر زبانی که می خواند
دوستش داشتم

زرافه ا ی بودم غمگین 
در چاردیواری شعر

دعوتم می کرد

    محمدرضا  برارى 

بیدار که شدم
خود را میان زخم ها دیدم

و چاقوها
در چشمانم می چرخیدند

عبور، خونی بود
و تقلای  دستانم

که از چشم هایم پخش می شد
حال عمومی من

پر از چراغ های سوخته است
و تابلوها

دیگر کسی را هدایت نمی کنند
باید از داروخانه

چند قرص خواب می گرفتم

    نادر جابرى

آرام دارد روز 
می گویم: دوام می آوریم 

خیزابی از کلمات در دوردست پیداست
و زمینهْ تکرار می شود:
زاغی در پهنه ی آبی 

صنوبری از حاشیه ی دفتر 
زیبارویی بر دریچه ی ایوان 

در هم می پیچند خاطره و خیال
در ازدحام 

در بوی رنگ غلیظ تپه ماهورها 
درختچه ی آتش به سخن در می آید بر گلدان خشک 

زمستان را در خود پذیرا می شود 
و می افسُرَد.

خیزاب فرو می نشیند

    روزبه آغاجرى

ترجمه کن مرا
درد را

و سوزن هایی که فرو می رود در گلویم
وقتی که اسمت را به زبان می آورم

ترجمه کن خواب هایم را
نفس هایم را که بالا نمی آیند

و دستانی که فراموش نمی کنند هرگز
ذهنم هر روز فلاش بک می زند
انگار این تصاویر نور دیده اند 

که عشق ظاهر نمی شود میانشان
جایی میان این جاده رهایم کردی

و دستانم پی دست های تو....

   نیکى مرادى

هنوز باران می بارد بر آسمان شهر
چراغ هایی شیشه اى هستند در دنیا

که شیشه ى آن را
ما با حوله هاى کهنه

تمیز می کنیم هر روز، دم غروب
و کبریتی هست

که بوى گوگرد سوخته می دهد
و سینه ى من می سوزد

وقتی چراغِ لامپا را روشن می کنم
سایه ها روى دیوار ظاهر می شوند
سایه ى تو اما از دنیا گریخته است

    محمدباقر کلاهى اهرى

در سرم اتاقی است
در انتهای دالانی بزرگ

 ولوله ای که هربار 
با تق و تق قدم هایی

تا سکوت مطلق فروکش می کند!
تا پشت در می آید

کمی می ایستد
و دوباره بر می گردد...
در سرم اتاقی است 

در انتهای دالانی بزرگ
پنجره هایش

 تا چشم کار می کند باغ انار است
و درخت ها همه دست دارند

_ اتاقی در انتهای دالانی بزرگ
در کلیسایی در مسکو _

در سرم سده ی هجدهم است
و بعضی شب ها در خواب

کسی را در آسیاب دهکده ای
که شبیه اردوگاه آوارگان جنگی ست

ملاقات می کنم!

    مهدى پوشکان

و خورشید تابیده  بود 
بر ناممکن

بر سکونت اشیا
بر سایه های بیدار 

خورشید تابیده بود 
بر ما 

و رازگونگی عشق در برابر مرگ 
جاودانگی عشق در برابر مرگ 

خورشید تابیده بود برما 
بر هرچه در ما 
و سایه های ما 

تمام بود 
سایه های نا تمام ما 

تمام بود 
سایه های تمام 

جاودانه بود برابر مرگ

    سپیده نیک رو

انگار
به خاطر این عاشقانه های

مُرده در گلوی
باد

هیچ خاطره ای را
به

یاد نمی آورد 
نیمکت شکسته ای

که
جز سوختن

چاره ای نداشت .

حامى شریبى   

از آسمان شما گریخته ام
برای دیوارهایی

که از در و پنجره افتادند
بگذار به دیوانگی حروف قناعت کنم

بمیرم میان شبانه های کبود
مبادا

تاریک بمیرند
صداها به جاده ها !

    سریا داودى حموله

بر پیراهن بیمارستان
رنگی ازچشم ها

نفس ها 
          شمرده 

               شمرده 
بر زمینه 

«سبز»
می پاشند

       فاصله
             به 

           فاصله 
گل

 که می دهد پیراهنم
زنگاری

 درروح مسی 
رسوب می کند

    فرخنده حاجى زاده

با سنگ گفتم
از عشق سخن بگوییم

و تا سپیده دم
هیچ نگفتیم

    محمد شریفى نعمت آباد


